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 مقدمه 3-1

باشد اما با این حال، ایرادات کلان معرفتی و روش شناش تاری    خ نگاری دانشی منسجم روشمند و مبتتی بر منابع تاریخی می

ی مواجه است که علمیت و  عینیت آن را تحت شعاع قرار داده است. مطالعه تاری    خ راهی دیگری به غی  از رجوع به منابع نی 

ی وجود نخواهد تاریخی ندارد و در این میان، روایات تاریخی جایگاه ویژه ای دارند؛ چرا که بدون روایت، اساسا تاریخی نی 

ی  ، به کارگی  را به عنوان « نقد منبع»العات تاریخی تجویز می  کند و را در مط« استناد مستدل»داشت. ماهیت منابع تاریخی

 پایه تاری    خ نگاری برجسته می سازد و بدین واسطه علم تاری    خ از سایر علوم متمایز می شود. 

ین ایراد علم تاری    خ، یک مشکل معرفت شناختی است. تصور کنونی از تاری    خ )تاری    خ نگاری نقلی( علمیت  ی و مهمیی اولی 

 به عنوان منبع و ارجاع نی  تاری    خ را به معنای
یک علم انضمامی مانند علوم انسانی می بینید که صرف وجود روایت تاریخی

 می
ی
 داند طرفانه به آن برای تحقق عینیت کاف

، روش تحقیق تاریخی  با ماهیت منابع علم تاری    خ انطباق ندارد. چراکه، ماهیت منابع تاریخی به گونه ای اما در این تلقی

رفانه به منابع پاسخگوی آن خواهد بود. طر هدف از مطالعه تاری    خ دستیانی به عینیت باشد، ارجاع صرف و نی است که اگ

ی برداشتی از تاری    خ و تاری    خ نگاری به نقش محوری نقد منبع در پژوهش تاریخی آگاه نبوده و جایگاه آن را در حد یک امر  چنی 

ل میدهد.  ی  تزئیتی و فرمالیته تیی
ً
 مطلوب و بعضا

ی ایراد تاری    خد ی ی خلأ روشنگاری رسمی در سایهومی  شناش در علم تاری    خ به صورت نبودن مبانی و روش تحقیق و همچنی 

هانی تاریخی تحت تأثی  مستقیم عقاید و باورهای شود. در نتیجه آن روایتمشخص آن در تحقیقات تاریخی پدیدار می

ند و ارزیانی و طبقه بندی روایت ه ی به استدلال های قدرت و اندیشه حاکم واگذار می شود. از این خاص شکل می گی  ا نی 

 یاد کرد. « نگاری ایدئولوژیک و هژمونیکتاری    خ»توان با عنوان وضعیت می

ی تاری    ختاری    خ ی از دل همی  ، هر نگاری ایدئولوژیک و هژمونیک پدید مینگاری انتقادی نی  آید. چنانکه در تاری    خ نگاری کنونی

 کس به نام نقد 
ً
 عقیدنی خود، قسمتی از تاری    خ را جعلی، دروغ و اشتباه می خواند و با این رویه عملا

ی
و بر اساس وابستگ

ار  ی فضای آشفته ای شخصی مانند ناصر پورپی  تمام صفحات تاری    خ در معرض رد و انکار قرار گرفته است. در این چنی 

 کرد فردی که تحصیلات آکادمیک نداشت و همه ظهور کرد که تمام تاری    خ را دروغ و همه منابع تاریخی را جعلی
ی
 معرف

 دانست. مورخان دانشگاهی را بیسواد می

ی خطا های روش تحقیق، دارای  تاری    خ نگاری رسمی با وجود همه ایرادات معرفتی و اشتباهات روش شناش و همچنی 

شکل گرفته است؛ حتی اگر تمام منابع و ساختار و نظام پژوهشی می باشد و بر پایه اسناد، شواهد و قواعد تحقیق تاریخی 

 اسناد آن جعلی، و قواعد تحقیق آن نادرست باشد به واسطه اینکه علم می باشد می توان آن را نقد و اصلاح کرد. 

تجربیات حاصل از مکاتب انتقادی نشان داد که مکاتب انتقادی راه حل و وضع موجود تاری    خ نگاری نبودند. این مکاتب نه 

ی رایج  تنها اصلاح ی لزل تر از آنچه نقد میکنند منتهی شدند. درست همانند غربستی  ی نینجامید بل عموما به روایت هانی میی

ی این باور مسجل است که   به لوس شدن و نی اعتباری  نظریات منتقد غرنی منجر می شود. همچنی 
ً
در جامعه ما که عملا

ی فقط و فقط و منحصرا از دریچه فلسفه علم امکان پذیر می هرگونه نقد و اصلاحی در حوزه علم تاری    خ و هر علم دیگر 

 باشد. 



ی حاصری بازنویش انتقادی بخشی از مدخل های بنیانی در زمینه تاری    خ زبان و ادبیات فارش و تطبیق آنها بر شواهد عیتی میی

و میکوشد خطاهای شود نگاری متمرکز میزبانی است هدف این پژوهش، نقد تاریخی نیست، بلکه بر نقد روش تاری    خ

، نواقص روششناش و اشتباهات روش تحقیق( تاریخنگاری را آشکار سازد و  سیستم شناخت)ایرادات معرفت شناختی

ین  نشان میدهد خطاهای موجود ، عملا تمام فهم ما از تاری    خ و حقایق تاریخی را دگرگون ساخته و علم تاری    خ را از مهمیی

  بازداشته است. هدف خود یعتی  بازسازی وقایع تاریخی 

 ها: فلسفه علم تاری    خ ، معرفت شناش و روش شناش ، نقد روش تحقیق کلید واژه
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وقایع تاریخی با ثبت و نقل در روایات تاریخی وارد عرصه تاریخ نگاری می شوند. راویان دیده ها وشنیده های خود را 
و شرایط اجتماعی عصر خود را منعکس می کنند. تکرار نقل یک واقعه در روایات  در روایات تاریخی بازگو کرده

تاریخی مختلف یا کثرت روایت های تاریخی از یک رویداد، بدیهیات تاریخی را شکل میدهد. یعنی هر چقدر یک واقعه 
جود کذب بودن هیچگاه تاریخی در منابع بیشتری منعکس شده باشد احتمال صدق و صحت وقوع بیشتر میشود. با این و

محال نیست چرا که کثرت بیان یک موضوع یا تواتر روایات تاریخی می تواند حاصل رواج یک دروغ یا اشتباه بوده یا 
 اینکه محصول جعل در سطح وسیع باشد.

گیرد و شناختی صورت میورود پژوهشگران به عرصۀ نقد منبع، بدون توجه کافی به مبانی نظری و چارچوب روش
شناسی در نقد روایات تاریخی، سبب شناسی و نواقص روشباشد. ایرادات معرفتمنسجم و مشخص می مدتاً فاقد روشع

گردیده نقد منبع و درپی آن مطالعات تاریخی چندان قابل اتکا نباشد و بخصوص، نقد روایات متواتر و گاها رد بدیهیات 
 ربر نداشته است.تاریخی، نتایج مطلوبی برای مورخ و تاریخ نگاری د

کنند و از ورود مستقیم به این عرصه رو، مورخان در مواجهه با این موضوعات رویکردی محتاطانه اتخاذ میاز همین
پرهیز دارند. البته این احتیاط و پرهیز پشتوانه عقلانی و منطق علمی استواری ندارد بلکه ریشه آن را باید در همان 

شناسی( جستجو کردکه عینیت را از تاریخ نگاری سلب شناسی و روشمعتبر )معرفتضعف نظری و نبود نظام شناختی 
 کرد و دستیابی به حقایق تاریخی را از اعتبار انداخته است.

منشاءو خاستگاه اسلام و همچنین سهم اقوام و ملل گوناگون درظهورو بروز تمدن اسلامی یکی از بدیهیات تاریخی است 
منطقی و بررسی عقلانی بدور مانده است. تاریخ نگاری رسمی با اتکا به منابع روایی، بنیان دیانت  که به دلیل تواتر از نقد

تا پیش ”اسلام و زبان فاخر عربی_قرآنی را یک تجمع بدوی )جامعه یِ طبیعی( در یک منطقه بیابانی معرفی می کند که
و زندگانی ساده و خشن خود را از راه پرورش احشام و از ظهور دیانت اسلام مردمانی بادیه نشین و صحرا نورد بوده اند 

فتح سرزمین های جدید با نژاد، ملیت و “( و با ظهور دین اسلام و 1316)طباطبایی،” چهارپایان بدست می آوردند
فرهنگ گوناگون، نه تنها بر وسعت ممالک مسلمین افزود، بلکه موجبات تنوع در علوم آنان شد. بیشتر سرزمینهایی که 

 (1391)عبدولی، پاییز ” سلمانان گشودند، عموما از لحاظ تمدنی نسبت به اعراب داراي برتري بودندم

با نگاهی به قرآن بعنوان مهمترین منبع نگاشته شده و همزمان با دوره اولیه اسلام به شواهدی متفاوت از بدیهیات کنونی 
مطمئن و قابل رجوع تاریخ صدر اسلام، اثبات کند که جامعه  باگواه گرفتن برخی از آیات قرآن، این تنها منبع»می رسیم. 

تشخیص و توضیح امثال و انواع زرین کوب ها، کافور را از   عرب نجد به زمان بعثت پیامبر، چنان نبوده است که بنا بر
اجتماعی وارد محتوای این آیات به جزئیات و قوانین و توصیه هایی در چنان روابط ( » 1392نمک نشناسند! )پورپیرار،

 می شود که زیربنای اقتصادی مستحکم بدان نیازمند است. )همان(

گذشته از آسمانی یا زمینی دانستن قرآن، این کتاب با ادبیات غنی و داراى ایجاز و اطناب، اطلاق و اجمال و تبیین و کنایه 
رب نبود بلکه زبان معمول و مصطلح و صراحت و لغات انتزاعی و مفاهیم عالی است. زبان قرآن، زبانی وارداتی بر ع

زبانی به ظرافت بیان و لغت عرب، که کاربرد بی دقت “برای جامعه آن زمان است خطاب قرآن کریم جامعه ای است . 



صدا و هجایی در آن، مفهوم را چندان پریشان می کند، که اسباب استهزاء گوینده و سراینده و نویسنده می شود، طبیعی 
مشتی عرب گرسنه و برهنه، که چون غولان و دیوان همه جا بر سر اندکی آب و مشتی سبزه » و قالی  است که زبان حال

 (1382)پورپیرار ،“ با یکدیگر ستیز جانورانه می کرده اند، نباشد! 

ل تواتر روایات تاریخی باعث شده هرگز سوال نشود چگونه زبان انسانهای بی خبر از هر نوع ترقی و پیشرفتی که جز قت
، مملو از «تنها به زن و شراب و جنگ دل می بست»و غارت و تفرقه چیزی نمی دانستند و آن غول و دیو آزمندی،که 

لغات انتزاعی و متمدنانه است و سایر ملل برای خیل عظیمی از کلمات انتزاعی عرب معادلی نداشته و همان واژه ها را 
زبان عربی پیش از اسلام به هیچ رو وسعتی نداشت و ظاهراً بر اثر  کسی که می گویند:  وام گرفته و استفاده می کنند

مساعدت های بعدی ملت های به اسلام پیوسته، گسترش یافت...یا او باید متنی گران بارتر و مقتدرتر از از قرآن، از 
قرآن به آدمی،  دورانی که مدعی ست زبان عرب به سعی دیگران وسعت گرفت، دست و پا کنند و یا بپذیرند که عرضه ی

 (1383تنها با تکیه به توان طبیعی و ذاتی زبان عرب میسر شد.)پورپیرار ،

گیری و گسترش تمدن توانمندی تمدن ایرانی و برتری های آن نسبت به عرب و همچنین نقش تعیین کننده ایرانیان در شکل
 قابل تفسیر است.اسلامی بخش دیگری از بدیهیات تاریخی است که در دایره تبادلات فرهنگی 

مکرراً اعلام شده است که اسلام فاتح در پیشرفت خود با فرهنگ های غنی تر و شیوه های پیشرفته تر و فرهیختگان »
ملل مغلوب، رو به رو شد و اسلام به علت رویارویی با این فرهنگ ها و برای حفظ اصول اعتقادی خود در برخورد با 

 (۱۳۹۵ ,)روستا«  این فرهنگ ها وام بگیرد. آنها ناچار شد از سنت های بارور 

  روایات تاریخی فراوان از تحریر کتابهای علمی متنوع در زمینه های مختلف و ترجمه آن کتب به عربی و انتقال آن 
بخش اصلی علوم عربی )اسلامی( مشرق زمین ” توان گفتعلوم به جهان اسلام حکایت دارد که استناد به این روایات می

  (1393)تقی زاده،“ خلاقیت ایرانیان است و  مرهون

ی اخلاق و حکمت عملی از زبان پهلوی به عربی ترجمه شد. این آثار در زبان کهن های بسیاری در زمینههمچنین" کتاب
پهلوی  شدند و در فهرست ابن ندیم در این زمینه ذکر شده که ترجمه یا اقتباس از آثارایران اندرزنامه و پندنامه خوانده می

به شکل گرفتن و گسترش تمدن جهانی اسلام کمک نمودند به »همین میراث علمی و فرهنگی (1374)ملایری ،“ است. 
 (۱۹۹۹)یارشاطر،   “شود ایرانیان سلسله جنبان توسعه تمدن اسلامی بودندای که گفته میگونه

آفرینی هی سیاسی و فرهنگی جوامع عرب، و نیز نقشدهای ایرانیان در سازمانها و توانمندیتمام شواهد مربوط به مهارت
اند بیرون از روایات تاریخی گیری و گسترش تمدن اسلامی، صرفاً در قالب روایات تاریخی بازتاب یافتهآنان در شکل

  اثری از آن توانایی ها دردست نیست.

اوت با تصور رایج از برتری و سیادت اسناد عینی زبانی غنی ترین زبان ایرانی در عصر طلایی، تصویری جالب و متف
به نمایش می گذارد. آثار زبانی موجود خبری از توانمندی تمدن ایرانیان نیست نه این که از آن دوران   تمدنی ایرانیان

 اثری باقی نمانده باشد بلکه اثری از آن توانایی در آثار عصر طلایی نیست.

حتی تدریس قرآن به زبان پهلوی و فارسی در تاریخ است اما آثار بجای  منابع روایی تاریخ مملو از اخبار ترجمه ها و
مانده از این روزگار نشان می دهد این زبان ها، واژگانی همسنگ و همقدر با بیان قرآن برای ترجمه متن قرآن را نداشتند. 

( این اثر قرن 1400شجری ترین تفسیرهای قرآن به زبان فارسی است که )پناهی، متقی،تفسیر سورآبادی یکی از کهن
های خاصی از کلمات و با لغات و اصطلاحات ناشناس به نمایش می پنجمی با نثر ساده و روان، غنای خود را در صورت

 گذارد.

شده بودند اما نویسندگان و  ایرانیان دقیقا زمانی که با ترجمه کتب و انتقال علوم خود موجب شکوفایی جهان اسلام
های فارسی برای اداي ساده ترین و ابتدایی ترین مفاهیم علمی و فلسفی ها و ترکیبن در تلاشند واژهدانشمندان این قرو

ی گوناگون بهره بسازند "مؤلفان ایرانی در قرن چهارم و پنجم هجری برای ساختن لغات علمی فارسی از سه شیوه
یچ پیشنه تمدنی و فرهنگی در پس خود ندارند و ( که به وضوح نشان می دهد این واژگان ه1352اند": )جلال متینیجسته

 فقط معادلهایی برای لغات و اصطلاحات عربی آن عصرهستند.



لغت فرس یکی دیگر از آثار قرن پنجمی است که به مانند دیگر آثار متعلق به عصر طلایی ازهزاران لغت ایرانی دخیل 
بان عربی کاربرد داشت و خود ایرانیان به جای آن از به عربی خبری نیست. گویا آن لغات فقط در پروژه غنی سازی ز

لغاتی مانند پرگست، هملخت، غوشت، خلم ،چکم،خلالوش، خنور، نماذ، وسنان، داشان،نغنغ،پلاچ، بتكوب،غتفره، پالوایه 
 کردند.استفاده می

لغت نویسان ما، از اسدی تا “ های فارسی به گونه است که علامه دهخدا بر آنها می تازد که نامههایی لغتکم و کاستی
رشیدی، به ضبط نوادر و شوان بسنده کرده اند. واژگان تلنبار شده بر روی هم در لغتنامه های فارسی که علامه دهخدا 

آنها را لغت نامه فارسی نمیداند بلکه معجونی از لغات بی پایه و استعارات بارد و کنایات دور از طباع و شواهد از 
)دهخدا، لغت «. طبع و عامی و برساخته جمعی بی ایمان معرفی می کند.که باید آنها را نابود انگاشت شعرای گمنام و کج
 به نقل از پوپیرار( ٥٠٤نامه، مقدمه، ص 

های ساده و بسیط، جلوه ای از نقص و بحران زبان آشفتگی و بی ضابطگی در ساخت لغات در کنار کمبود مصدر و فعل
( 1372)آشوری،” از بحران اجتماعی و تاریخی نیست بلکه با آن پیوندی جدا ناپذیر دارد. فارسی است "بحرانی که جدا

آید لغات انتزاعی و متمدنانه زبان فارسی با افزایش کمی و کیفی لغات گنگ و بی بنیاد در زبان فارسی به نمایش درمی
ت و موارد پراکنده هستند و هیچ نوع واژگان در موضوعازیرا این  دیگری همراه شده استشکل لیکن این کثرت با م

دهند. مثلا در گنجینه زبان فارسی از چهار جهت جغرافیایی فقط دو یا علم و فن مشخصی را پوشش نمی  دانش و تخصص
صورت معکوس واژه ـ باختر به معنی مغرب و خاور به معنی شرق ـ یافت می شود اما در برخی متون، این دو واژه به

های استفاده شده است این واژگان در دیگر زبان  اند و باختر در معنای مشرق و خاور به معنی مغربکار رفتهنیز به
گیرند که با معانی رایج در فارسی تفاوت چشمگیری دارند. این وضعیت، بیش ایرانی معانی متعدد و متفاوتی به خود می

شناختی می افزاید. واژه باختر نمونه آن بغرنج زبان از آنکه موجب توضیح و حل مسئله شود که بر پیچیدگی این مسئله
است. در اوستا اپاختره بمعنی شمال آمده و جایگاه اهریمن و دیوان و دوزخ دانسته شده در پهلوی نیز اپاختر بدین معنی و 

 نیز بمعنی سیاره آمده است. )فرهنگ فارسی(

که نه از کلمه ای فارسی مشتق شده و نه باعث   ز وجود داردکوهی از الفاظ و لغات جامد و بی معنی و بدون شناسنامه نی
اساتید ماهر با با هزار زحمت چند مشتق زمخت و عجیب الخلقه به دست آورده ” انشقاق و زایش کلمه ای دیگرشده اند، 

ه به پیرایش انبوه کسانی ک( “1383اند که از معادل خارجی کلمه هم زمخت تر و بیگانه تر به نظر خواهد رسید )هادی، 
زبان فارسی پرداخته اند بجای واژه های عربی واژههایي را بکار برده اند كه پاك نا آشناست، و در نتیجه در یك نوشته به 

 (1996)یزدانیان،” صفحه ای گاه نیمی از واژه ها را ناچار شده اند یا در حاشیه یا درخود متن معنی کنند.

هیم ابوریحان بیرونی نشان می دهد زبان فارسی با تمام لغات کهن و واژگان نوساز دانشنامه علایی اثر ابن سینا و التف
ی آثار و ی علوم موجود و نیز امکان ترجمهعصر خود و بدون استمداد از لغات عرب، توان ورود مستقل به عرصه

 .های دانشمندان عصر خود را نداشتاندیشه

از گذشته دورتا کنون هر سعی و کوششی برای خودشان انعکاسی ندارد. قدرت و توانمندی ایرانیان در فرهنگ و زبان 
ی واژگان و ساختار هایی جدی در زمینهبرای استفاده از زبان فارسی برای نگارش متون علمی، فنی یا تخصصی با چالش

آزردگی ابوریحان از خامی “. های این زبان ستوه آمده و نالیده اندها و کاستیمواجه شده و در نهایت نویسندگان از نارسایی
زبان کتابهای علمی به فارسی، که در آن روزگار نوشته می شده، درست و بجاست و هر چند او خود نیز کوشیده است با 
نوشتن التفهیم دست به تجربه ای در کار گفتار علمی به فارسی بزند، اما اگر اجباری در کار نمی بود، یعنی شاهزادهاي 

استي نکرده بود، چه بسا هیچگاه دست به چنین کاری نمی زد. و سرانجام، حاصل کار نیز نمی باید او را از او چنین درخو
چندان خرسند کرده بوده باشد. چنانکه کوشش مرد بزرگ دیگر همروزگار او، یعنی ابن سینا، نیز که با نوشتن دانشنامه 

 (1372)آشوری،” ین زبان زده، چندان کامیاب نبوده است.علائی دست به تجربه ای در فارسی نویسی و بیانی فلسفه به ا

ی علم و انتقال آن به سایر ملل های زبانی در توسعههای خود توجه چندانی به نقش زبان و ظرفیتراویان کهن در روایت
کاربردی آن علوم  اند. درحالی نشر و بسط علومی به ایرانیان سپرده شده است که ایرانیان حتی ابتدایی ترین واژگاننداشته

و معارف و بعضاً حتی نام آن را در دایره لغات خود ندارند واز انجام همان کارکرد تاریخی در میان متکلمین خود ناتوان 
 هستند.



در زمینه "اصطلاحات علمی و فنی   زبان فارسی بر خلاف تمام ادعاهای منابع روایی و در تضاد با بدیهیات تاریخی،
( درستی سخنانم را 1313)کسروی،خرداد ” یف است و هر نویسنده ای گیج کار آنها خواهد ماند.است که پاک بی تکل

کسی در می یابد که یک کتاب علمی نقل شده به فارسی را بررسی کند، که زرق و برقش ناپدید شد معنایش در سایه قرار 
 (۱۶۸لصیدنه، ص میگیرد ,سیمایش تار میشود و استفاده از آن از میان میرود ) بیرونی، ا

همچنین در اسناد عینی زبانی و دقیقا برعکس نقلها و روایات تاریخی به وضوح میبینیم که مسیر انتقال علوم، اطلاعات و 
دانش از فرهنگ و زبان عرب بسوی سایر ملل در جریان بوده است و غنای زبان و فرهنگ عرب نه تنها باعث گسترش 

  های این تأثیر، ادبیات فارسی است.ترین نمونهسیراب نموده است. یکی از برجستهخود شده بلکه سایر اقوام را نیز 

پرورش اصلی زبان فارسی در دامان شعر و زبان »شعر و شاعری تنها عرصه ملموس و قابل اعتنای تمدن ایرانی است.  
ه است و در طول هزار سال رسانۀ شاعرانه بوده و امکانات درونی این زبان در مایۀ شاعرانه پرورش یافته و پدیدار شد

با این  (۱۳۹۶آشوری،)” اصلی اندیشۀ ایرانی شعر بوده و نبوغ قوم در این زمینه بیش از همه جوشان و زایا بوده است.
اصطلاحات آن “حال، همین شعر و ادب نیز در دامان ادبیات عرب و با اتکاء به اوزان عروضی به وجود آمده است تمام 

 (۱۹۶۱خانلری، “)ی است و مبنای وزن در فارسی جدید مانند عربی بر کمیت هجاها قرار دارد. نیز همه از عرب

ناسازگاری موجود میان منابع روایی و اسناد زبانی، حیرت بسیاری را برانگیخته است که چرا و چگونه زبان فارسی با 
لازم را ندارد و نمی تواند یک زبان علمی باشد. آن توانایی ها و سابقه تمدنی در تاریخ " برای واژه سازی علمی زایایی 

( هنوز کسانی متحیرانه منشاء غنا، ظرایف و لطایف قرآنی را آسمانی بودن آن قلمداد میکنند و عده ای با 1371)باطنی، 
 استیصال آن را حاصل تلقینات مبلغین سایر ادیان معرفی میکنند. تعجب نامه های خوبی در خصوص این ناسازگاری به
رشته تحریر درآمده است اما این آثار هرگز از توصیفات سطحی در چارچوب منازعات سنتی فراتر نرفت. حتی آنهایی 

که با رویکرد انتقادی و با هدف نقد تاریخی به این روایات و وقایع پرداختند به دلیل عدم بهرمندی از معرفت و روش 
 د.نینجامیدن« تاریخ نگاری روشمند»تاریخی، هرگز به 

اگرچه ارجاع به منابع در علم تاریخ به مانند سایر علوم یک اصل است. اما گاهی منابع تاریخی نه تنها ما را به حقیقت 
شود. نقد منبع نقض اصل ارجاع شوند که این مسئله با نقد منبع مرتفع مینزدیک نمیکند در مواردی گمراه کننده نیز می

ون نقد منبع در تاریخ نگاری کاملاً بی طرفانه بدت. به عبارتی از سوی ارجاع بیبر آن اس  طرفانه نیست لیکن مقدمبی
شود. از این باب باشد و از سوی دیگر، عینیت و علمیت تاریخ نگاری همچنان با ارجاع به منابع تأمین میارزش می

 طرفانه در علم تاریخ طرح میشود.به جای ارجاع بی« استناد مستدل»اهمیت 

 

 

 

 تحلیل تاریخی )گزینش و تفسیر( 3-3

 

تاریخ نگاری تحت تاثیر عامل زمان گذشته، حاکمیت فعل انسانی و دیگر شرایط منابع تاریخ قرار دارد این عوامل و شرایط 

تحلیل »در تعامل با یکدیگر، مطالعه تاریخ را امری دشوار، پیچیده و با ابهامات بسیار بدل می سازند.در چنین بستری، 

 یابد.ی بنیادی و جدایی ناپذیر از پژوهش تاریخی، نقش محوری میبه عنوان مرحله «تاریخی

ماهیت منابع تاریخی ماهیتی تحلیلی را به مطالعات تاریخی تحمیل میکند و بدین ترتیب، تحلیل را جبه یک ضرورت و الزام 

ی درک معنا، تفسیر رویدادها و بازسازی در فرایند تاریخنگاری بدل میسازد. در واقع، پژوهشگر تاریخ ناگزیر است برا

واقعیتهای گذشته، از تحلیل به عنوان ابزاری اساسی بهره گیرد. تحلیلهای تاریخی ، متمایز کننده مطالعات تخصصی تاریخ 

است. چراکه از طریق آنها میتوان از سطح توصیف صرف فراتر رفت و به تبیین و فهم عمیقتر پدیده های تاریخی دست 

 یافت.



ی استناد مستدل صورت می گیرد و از رهگذر تبدیل منابع و داده های اولیه تاریخی به اسناد و شواهد تحلیل تاریخی بر پایه

 تاریخی، اعتبار تحلیل تاریخی را تضمین میکند

آنهایی را ی گزینش، مورخ از میان منابع گوناگون، گزینش و تفسیر دو وجه از فرآیند تحلیل تاریخی می باشد. در مرحله 

ی تفسیر، مورخ با انتخاب میکند که از نظر اعتبار، اصالت، و ارتباط با موضوع پژوهش قابل اعتمادتر باشند و در مرحله

ی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی زمان وقوع رویداد، میکوشد معنای دقیق و قابل تحلیل محتوای منابع و در نظر گرفتن زمینه

 .اعتماد آنها را آشکار سازد

نقش و مسئولیت تاریخی مورخ آن است که به تکیه بر عقل تاریخی و بااستفاده از دلیل و سند و مدرک و همچنین روش 
های علمی به اصلاح تناقضات و رفع ابهامات موجود در منابع تاریخی بپردازد با برقرار نمودن یک ارتباط منطقی بین 

ها، حقیقت ی اسناد و تفسیر منطقی آنماید..مورخ با گزینش آگاهانهمنابع تاریخی از مجهولات به سوی معلومات حرکت ن
کند، روایات تاریخی را در قالب روایتی معنادار و نزدیک به را از دل انبوه اسناد بیرون کشیده و گذشته را بازسازی می

 نمایدواقع عرضه می

تری افیت بیشتری برخوردار باشد، اسناد موثقهر اندازه راه و روش گزینش و تفسیر دادههای تاریخی از انسجام و شف
 برای بازسازی گذشته فراهم میشود و تاریخ نگاری علمی به هدف خود نزدیک تر می شود.

ی زبانشناسی و تاریخنگاری است. ی منشا و خاستگاه زبان فارسی )دری( یکی از مباحث مناقشه برانگیز در حوزهمسئله
ابهام،اغتشاش، تضاد و تناقض مواجه هستند و در روایت های جدید نیز توافق نظری در روایت های کهن در این زمینه با 

 این مورد حاصل نشده است.

وجو توان در اختلاف و ناهماهنگی میان منابع تاریخی و روایات کهن جستعلت اصلی و نخستینِ این وضعیت را می
ی نقد و تحلیل تاریخی ـ یعنی در فرایند گزینش و تفسیر ـ نهفته ترِ آن، در نحوهحال اساسیکرد؛ اما علت ثانویه، و درعین

است. با بررسی فهرستی از تعریف زبانهای ایرانی مانند دری، پهلوی، فارسی و دیگر شاخه ها و همچنین تهیه نقشه ای 
که هر گونه جمع و سرگردانی روبهرو می شویم   از منطقه رواج و متکلمان این زبانها در منابع تاریخی با سرگشتگی
در اینگونه موارد ابهامی، ضرورت گزینش و تفسیر   بندی و نتیجه گیری منطقی را نه سخت بلکه غیر ممکن می سازد.

روایات تاریخی بیش از پیش آشکار میشود؛ درست در همین نقطه است که دیگر بار، اهمیت مبانی نظری علم تاریخ و نیز 
 سازد.تاریخنگاری رسمی خود را نمایان تر می نارساییهای معرفتی و روششناختی در

ترین دیدگاه در خصوص منشأ و خاستگاه این زبان است. شماری از ایران ی تداوم زبان فارسی، نخستین و مهمنظریه
ی پهلوی ساسانی )یا فارسی میانه یافتهشناسان ایرانی بر این باورند که فارسی دری، صورت تحولشناسان غربی و زبان

 وبی( و زبان قوم پارس می باشد.جن

اند، اما منابع تاریخی و اسناد زبانی دخالت چندانی در گرچه عوامل متعددی در شکلگیری و گسترش این نظریه مؤثر بوده
اند؛ زیرا نه تنها منابع روایی موید این دیدگاه نیستند، بلکه شواهد زبانی نیز رد این ادعا را تایید طرح و رواج آن نداشته

 توان تعریف روشنی از وجه علمی و جایگاه روش تحقیق در آن یافت.می کند، حتی نمی

نگاری ایدئولوژیک و هژمونیک تحلیل و تفسیر کرد؛ که در آن توان در چارچوب تاریخی تداوم زبان فارسی را مینظریه
سی می شود که علمیت و استقلال علم تاریخ چنان در تابع اندیشه ایدئولوژیک )به معنای آگاهی کاذب( و قدرت سیا

علمیِ دهد. این نظریه، علم تاریخ را حتی از چارچوب تعریف ناقص و شبهشناختی خود را در برابر آن از دست میروش
نگاری را به معرفتی داند ــ نیز خارج کرده و تاریخمحور میو ارجاع« علمی انضمامی»ی آن ــ که تاریخ را شدهپذیرفته

  سازد.تاریخ بدل میضدغیرعلم و 

استمرار این فرضیه در محافل دانشگاهی بیش از آنکه رنگ و بوی پژوهش آکادمیک داشته باشد، به طنز و شوخی شبیه 
ای برانگیخته است. با این حال، همچنان از سوی است. این تلخند به ظاهر علمی، نه کسی را به گریه انداخته و نه خنده

 اس، مورخ و مدرس دانشگاه تکرار می شود.بسیاری در کسوت زبانشن



نظریه دوم، برخاستگاه شرقی فارسی دری تاکید دارد. این نظریه با علم تاریخ و تاریخ نگاری کنونی انطباق بیشتری دارد 
منابع تاریخی بسیاری زبان پهلوی و دری را به صورت دو زبان جدا و کنار هم آورده اند که بخشی از روایات به 

  سمتی از شرق فلات ایران را به عنوان متکلمین این زبان معرفی کرده اند.صراحت ق

ظهور باشکوه ادبیات فارسی در نواحی شرقی و تسلط نخستین نویسندگان و شاعران این سرزمین، این دیدگاه را تقویت 
سان بزرگ بوده است. ی خراویژه در منطقهکند که خاستگاه اصلی زبان و ادبیات فارسی دری در شرق ایران، بهمی

تا قرن هفتم هجری حتی یک بیت »که یابد؛ چنانها بعد تحقق میگسترش این زبان و ادبیات آن در سایر نواحی ایران قرن
شعر در منطقه استان فارس که مسکن اصلی فارس زبانان است به فارسی دری سروده نشده است و یک سطر نثر, به 

 (1391)راشدی،« ین مناطق نوشته نشده استزبان دری تا قرن هفتم هجری در ا

گویندگان این دوره، »بر اساس دیدگاه پژوهشگران، فارسی دری در این دوره زبان مادری شاعران و نویسندگان است و 
رو، زبان (. ازاین۱۳۸٠)شمیسا، « آموختندهای بعد، زبان فارسی را از روی آثار ادبی پیش از خود نمیبرخلاف دوره

 دوره ساده، روان، طبیعی و به دوری از تکلف و ابهام است. آثار این

اگرچه نظریه منشاء شرقی فارسی )دری( از منابع روایی مؤید و موکد فراوانی برخوردار است اما استنادات و استدلالهای 
ینی مطرح می گردد آن بسیار است. اگر دری را نه دنباله پهلوی ساسانی بل زبانی با خاستگاه شرقی بدانیم سوالات بنیاد

ی مستقیم با این باشد و طرفداران این نظریه از مواجههها نمیگویی مستدل و مستند به آناما این فرضیه قادر به پاسخ
 ها طفره میروند.پرسش

رواج این زبان است. در واقع،  ٔ خاستگاه شرقی زبان فارسی دری، تعیین مکان و منطقه ٔ مهمترین پرسش در نظریه
صلی این است که اگر پذیرفته شود فارسی دری در نواحی شرقی ایران )خراسان بزرگ( شکل گرفته است، باید مسئله ا

کدام لهجه شرقی )خراساني یا ماوراءالنهري یا سیستاني( ؟ اگر بگوییم که شاعران به یکی از لهجه هاي »مشخص شود
 (1382وحیدیان،«)خراسان شعر گفته اند، این لهجه کدام است؟ 

یست و دو زبان در افغانستان ثبت شده است بهرحال، تعداد زبانهای افغانستان بیش از این تعداد است. زبان فارسی ب 
)دری( حداقل دارای چهارده لهجه مهم در این کشور دارد)منبع(. تاجیکی مشترک از لحاظ فونیم شناسی ،دستوری ،واژه 

( نکته حائز اهمیت در این 1989فارسی ایران دارد. )اشمیت، لازار، ها و عبارت پردازی تفاوتهای نسبتا زیادی با زبان 
خصوص آن است که زبان ادبیات فارسی با هیچ یک از زبانها و لهجه های فارسی این مناطق انطباق ندارد و هیچ کدام از 

ت هاي ساختي دارد، توان فارسی دری دانست. لهجه های سیستانی با لهجه هاي خراساني بعضي تفاواین لهجه ها را نمی
 (۱۳۸۲هم اکنون نیز این اختلاف موجود است. )وحیدیان،

شدند از درک همین نکته همان محققانی که تفاوتهای زبان پهلوی و دری را در رد نظریه تداوم زبان فارسی متذکر می
توضیح دهند که چگونه  درباره تفاوت زبان فردوسی طوسی را با زبان مردم طوس در خراسان عاجز مانده و نمی توانند

ممکن است زبان مردم این خطه تا آن اندازه از زبان ادبیات فارسی فاصله گرفته باشد که بدون گذراندن آموزش رسمی و 
ی اشعار فردوسی برای آنان بسیار دشوار شود. واسطهفهم مستقیم و بیهای متأخر، مند زبان فارسی در دورهفراگیری نظام

افع خاستگاه شرقی فارسی، در مواجهه با این مسئله و برای رفع تعارض میان واقعیات زبانی منطقه و پردازانِ مدنظریه
های نادرست از متون ادبی فارسی نیافتند. آنان با توسل به کج ای جز تحریف و خوانشباورهای تاریخی خود، راه و چاره

 ین تعارض را برطرف کنند.ای تصنعی کوشیدند او معوج خوانی آثار کلاسیک و ایجاد لهجه

شود. که با پذیرش نظریه خاستگاه شرقی زبان فارسی، پرسش هایی درباره زبان پهلوی و زبان خطه فارس مطرح می
ای از زبانها و گویشهای متفاوت با متکلمینی اند. جنوب شرق ایران با تنوع گستردهپاسخ منطقی ومعقولی دریافت نکرده

ست. به عنوان نمونه تنها دو هزارو پانصد گونه زبان و گویش در استان کرمان به ثبت رسیده اند بسیار محدود اشباع شده ا
ها را دنباله پهلوی و زبان قوم پارس ی بر نظریات شبه علمی به صورت فله ای همه این گونهکه پژوهشگران با تکیه

 که با ابتدایی ترین اصول عقلی نیز مغایر است. کنند؛ ادعایی که نه تنها با ساده ترین قوانین زبان شناسیمعرفی می

شناخته « غروب زبان پهلوی»اند که با عنوان ای ارائه کردهبرخی محققان در تلاش برای توضیح این تعارض، نظریه
 شود. بر اساس این نظریه و با پذیرش خاستگاه شرقی فارسی، باید بپذیریم هم زبان پهلوی یا زبان قوم پارس در جنوبمی



فارسی دری در شرق فلات ایران تبخیر شده است.با این حال، همچنان توضیح معقولی   شرقی ایران غروب کرد و هم
 دهد.برای پراکندگی و تنوع زبانی گسترده منطقه ارائه نمی

لات ایران ویژگی های زبانی آثار و اسناد عینی زبان و ادبیات فارسی فقط به رد ارتباط با زبان پهلوی و زبانهای شرق ف
ختم نمی شود. این زبان خصوصیات دیگری نیز دارد که هر یک از آنها می تواند محقق را یاری رسانند تا به تصویری 

 صحیح و نزدیکتر به واقع دست یابد.

دهد. بیش ویژه در سطح واژگان پایه و روزمره، احتمال مصنوع بودن آن را افزایش میکثرت و تنوع واژگان دخیل، به 
شوند و برخی محققین عنوان ایرانی شناخته مینیمی از واژگان زبان فارسی، عربی هستند. در این میان، واژگانی که بهاز 

  شوند.کنند و سایر واژگان، دخیل فرض میبا استناد به همان لغات، زبان فارسی را دنباله آن زبان معرفی می

های محلی ها یا گویشعاری از تاثیرات جغرافیایی هستند و از لهجه های قومی وتمامی آثار ادبی زبان فارسی فاقد لهجه
های محلی پذیرند. تفاوت میان اشعار شاعران سبک عراقی و سبک خراسانی را نباید در اثرگذاری لهجهتاثیر چندانی نمی

این دو دوره، میزان  یترین ویژگی زبانیِ متمایزکنندهوجو کرد؛ بلکه مهمیا نفوذ زبان پهلوی بر سبک عراقی جست
ها ادبیات فارسی را ی آنتوان بر پایهگیری از واژگان عربی است. تأثیرات محلی از آخرین معیارهایی هستند که میبهره
 بندی کرد.طبقه

زبان و لهجه ادبیات فارسی، وجه نوشتاری زبان “یکی دیگر از خصوصیات زبان فارسی سبک نوشتاری این زبان است.  
زبان به وقت خود و برای کتابت و مسائل درباری و اداری ایجاد شده بود. چنانچه حتی امروز نیز فارسی کتابی است این 

در حد یک زبان دیوانی و مصنوع بوده و ارتباط چندانی با صورت گفتاری خود ندارد. اساسا شکل نوشتاری فارسی، یا 
 (1383هادی،“)زبان دری، زبان مادری هیچ کس نیست. 

یگر از نکات قابل توجه در بررسی تاریخی زبان فارسی، میزان نزدیکی زبان آثار ادبی کهن به فارسی معاصر یکی د
است "تا کنون فقط شاهد توصیف واقعه بوده ایم زبان مقدمۀ شاهنامه ابومنصوری، که کهنترین متن مانده از فارسی )دری( 

تواند آن را بخواند و بفهمد. زبان باسواد میارسیای چندان ندارد و هر فاست، با زبان امروزی ما فاصله
(. زبان این دوران بیشتر از دوره های متاخر به زبان و لهجه معاصر نزدیکتر است. نویسندگان و 1372)آشوری،“ 

شاعران عصر کهن، برخلاف انتظار، نه به زبان نزدیک به پهلوی یا لهجه خراسانی هزار سال قبل بلکه مشابه زبان 
 سرودند.فنون در تهران شعر میدارال

ای و مستند، و نیز از نبود معیارهای منسجم و مشخص در تحلیل و نگاری کنونی از فقدان اصول انتقادی، مقایسهتاریخ
های ها و تفاوتها، تعارضتوان در مواجهه محققان با ابهامبرد.  پیامدهای این ضعف را میتفسیر وقایع تاریخی رنج می

های تاریخی مشاهده کرد؛ جایی که محقق  از سر سهولت یا ناچاری به منابع تاریخی و در فرآیند تحلیل دادهموجود در 
 مند متوسل می شود.بُر و غیرنظامهایی میانگیری از روشبهره

ناخودآگاه حذف به طور آگاهانه یا در فرایند تحلیل  های تاریخی مغایر با فرضیه یا اهداف پنهان تحقیق، روایتدر نتیجه  
های همسو و قابل تفسیر با دیدگاه پژوهشگر برجسته شده و به عنوان مواد شوند. در مقابل، روایتیا نادیده گرفته می

انتقاد با   جای اتکا بر استدلال های مستند وگیرند و فرایند تحلیل تاریخی بهی روایت مطلوب مورد استفاده قرار میاولیه
 ها و تفسیر به رأی استوار است.ای روایتشود که بر گزینش سلیقهدار بدل میبه نوعی تحلیل جهت شواهد تاریخی، عملاً 

های مربوط به منشاء و نظریه  استدلال و استنادات نظریه تداوم زبان فارسی به حدی سست و بی بنیان است که بیشتر
پردازان لوی ساسانی نیست آغاز می شوند. محققین و نظریهبند دری ادامه یا دنباله پهخاستگاه فارسی دری عموماً با ترجیع

های جایگزین کفایت ی تداوم و رد شواهد و مدارک آن برای اثبات درستی دیدگاهصرف ابطال نظریه کنندتاریخ تصور می
دات تاریخی ای علمی و مستنای به دستاویزی برای طرح روایتهای فاقد پشتوانهکند. بدین ترتیب، این عبارت کلیشهمی

 ی تداوم نیز مبهم تر و کم مایه هستند.هایی که در برخی موارد، حتی نظریهتبدیل شده است؛ روایت

ای به وسعت خوزستان شیوه این تاریخ نگاری، مناطق گسترده ای شامل قسمتی هایی از کشور عراق امروزی و منطقه  با
لنهر شامل مناطقی کشورهای افغانستان و تاجیکستان و حتی قسمتی و فارس تا سیستان و خراسان در ایران، منطقه ماوراءا



گیری این شود. نظریات مربوط به چگونگی شکلاز هند به عنوان خاستگاه های احتمالی زبان فارسی دری معرفی می
ند. کتیبه کهن و ااند، به حدی متنوع هستند که از شمار خارج شدهعنوان نیای آن مطرح شدهزبان و تعداد زبانهایی که به

زبان باستانی در این خطه نمانده است که محققی آن را نیای فارسی دری معرفی نکرده باشد. قدمت این زبان در یک بازه 
زمانی نسبتا طولانی از قرون اولیه اسلامی تا بیش از پنج هزار سال مطرح است و با توجه به فقدان معیار معتبر برای نقد 

 کند.حققی دیگری را به بدفهمی منابع و تفسیر نادرست روایات متهم میو تحلیل تاریخی، هر م

ها و اختلافات موجود میان نظریات و روایات جدید، همگی در نامشخص بودن مبانی علمی و روش تحقیق با وجود تفاوت
و نیز دلایل یک از این روایات توضیح روشنی در خصوص انتخاب یا حذف منابع از تحقیق، مشترک هستند. در هیچ

تفسیر ارائه نمیشود. هیج مورخ و نظریه پردازی الزام و توانایی در تبیین مبانی علمی و روش تحقیقی ندارد.حتی اگر تمام 
بندی صحیح نظریات و این نظریه علمی )روشمند( بدانیم به دلیل عدم تبیین مبانی و روش از سوی محقق، تفکیک و طبقه

کند. این وضعیت، امکان نقد و بررسی علمی و اعتبارسنجی این نظریات را غیرممکن ر میشدت دشواروایات جدید را به
 سازد.می

شدن به گفتمان غالب محروم نظریات مطرح در این زمینه به دلیل نداشتن قدرت حامی و پشتیبان سیاسی از امکان تبدیل 
ی )مغلوب( انتظار دارند که شاید با تغییرات احتمالی در و در برزخ مکاتب انتقادی سرگردانند. این روایتهای انتقاد مانده

عنوان گفتمان یا ساختار قدرت سیاسی یا تغییر ذائقه سیاسی قدرت حاکم، یکی از این نظریات بتواند جایگاه خود را به
ی، نظیر دهد حتی دگرگونی های عظیم سیاسهای تاریخ معاصر نشان میروایت غالب به تاریخ قالب کند. البته تجربه

 انجامد.ها به سطح گفتمان مسلط نمیانقلاب اسلامی ایران، نیز لزوماً به تغییر موقعیت نظریات و ارتقای آن

های مرتبط با منشاء و خاستگاه زبان فارسی دری، تنها بر دو مفهوم دنباله پهلوی و لهجه خراسانی توافق از آغاز بررسی
ها تکرار این مرجعیت علمی مستشرقین شکل گرفته است. با این حال، پس از دههنسبی وجود دارد. توافقی که عمدتاً تحت 

اند وهیچکس نمی داد پهلوی چیست یا منظور کدام لهجه دو مفهوم، همچنان با ابهامات بنیادین، گنگ و نامفهوم باقی مانده
 خراسانی است.

ریاتی که بسیاری از آنها)و نه همه( مبتنی بر هنوز این معما حل نشده است و چون رازی سر به مهر مانده است نظ“ 
( حتی معدود نظریات روشمند به دلیل مشخص نبودن 1382)نگاوحیدیان، “ های علمی نیستند و فاقد اعتبار اند. استدلال

 اند.مبانی علمی و روش تحقیق از حیز انتفاع علمی خارج شده

ی مورخان در طی چندین دهه است ــ فقدان چارچوب گر تلاش پیوستههای تاریخی ــ که نشانها و روایترغم تکثر نظریهبه

محور در رونده یا توسعهها به نتایجی ملموس، پیششناسی روشن، مانع از آن شده است که این کوششنظری منسجم و روش

فزوده شده و در نتیجه، های کهن اهای جدید بر روایتای از روایتجهت تعمیق فهم تاریخی بینجامد. در عمل، تنها مجموعه

 اند. اند که صرفاً بر حجم متون تاریخی افزوده و صفحات تاریخ را قطورتر کردهمشتی نظریه در کنار یکدیگر تلنبار شده

شناسی علم تاریخ دانست؛ بحرانی که در ی روشتوان تجلی بحرانی فراگیر در عرصهنگاری را میوضعیت کنونی تاریخ

علم، ی شبهای از دانش را یافت که تا این اندازه در چنبرهتوان حوزهندرت میسابقه است. بهیز بیقیاس با سایر علوم ن

تر رویدادها و رفع ابهامات تاریخی تنها به تبیین دقیقهای تاریخی نهغیرعلم و ضدعلم گرفتار شده باشد که تحقیقات و نظریه

 اندها نیز افزودهی ابهاماند، بلکه در بسیاری موارد بر دامنهساختهی تاریكی را روشن ناند و هیچ نقطهیاری نرسانده

 

 تاری    خ گذاری 3-4

 در طبقه بندی ادوار تاری    خ ادبیات فارش حاکم است. استدلالات مربوط به طبقه بندی و نام 
ی

نوعی آنارشیسم و آشفتگ
ی انتساب  فرد فرد شاعران به جغرافیای خاص که از گذاری تاری    خ ادبیات فارش بر اساس مناطق جغرافیانی و همچنی 

به ادله محکم و اسناد متقتی تکیه ندارد.طبقه بندی مکان محور تاری    خ ادبیات فارش، بیش از   گذشته ی دورتر بجای مانده
، زبانی استوار باشد بیشیی حاصل نوعیآن که بر منطق تاریخی و تحلیل ش قرارداد در سنت مطالعانی ادبیات فار   های ادنی

، بهمی  در تقسیم بندی ادوار ادنی
بندی مکانی است اما با توجه به مراتب پیچیده و بغرنج تر ازطبقهباشد. اغتشاشات زمانی



اطلاعی مورخان و محققان تاری    خ از امر تاری    خ گذاری و اهمیت آن در تاری    خ نگاری، همان توجه اندک و معیوب خود را از نی 
 .این موضوع دری    غ کرده اند

 زمانه خود دارند و دوره های مختلف آن با یک تناقض ادو 
ی

ار تاری    خ ادبیات فارش تاثی  پذیری کمی محیط اجتماعی و فرهنگ
یابند. تاری    خ ادبیات فارش همانند ادوار جهان شمول تاری    خ اروپانی با عصر درخشان و باشکوه آغاز می شود با هم ارتباط می

 .گذشته های بسیار دور به اعماق ناپیدای تاری    خ می کشاندی پیدایش آن را به  که منشاء و نقطه

" 
ی

ی نمیشناسیم و پیوسته به نظریّه های کلی
ّ
شگاهی معلوم و زیستگاهی جد ی ه هانی روشن، خی 

ی برای زبان فارش در آغاز، انگی 
 بر پایه حدس وگمان استوار است، قناعت کرده ایم. 

ً
با منشاء و خاستگاه ( این زبان 1390آذرتاش،“)دانشمندان که غالبا

ی  ی سوی دیگر آننامعلوم به یکباره در سرزمی  به عنوان » ی بالکان بود نفوذ کرده و شبه جزیره  هانی که یک سوی آن چی 
،“ دربار و زبان شعر و ادب و علم، و زبان دوم دنیای اسلام شناخته شدزبان رسمی   (1376)متیتی

  عصر طلانی ادبیات فارش، با وجود پیامدهای
ی

 پس از آن، با آثاری حملات ویرانگر اعراب و وابستگ
ی

های سیاش و فرهنگ
 فارش با 

ی
فاخر و زبانی ساده و روان آغاز شد. شاعران و نویسندگان نهایت دقت را در گزینش واژگان داشتند و آمیختگ

ورت بود. روند انحطاط زبان فارش با افواژگان بیگانه سنجیده، قاعده زایش استفاده از لغات عرنی درست مند و در حد صری
زمانی آغاز شد که نفوذ سیاش اعراب در ایران رو به پایان بود و زمام امور سیاش و اداری در اختیار حکومت های  ایرانی و 

گرفت. با این حال بیشیی ادبا ترجیح می دهند رواج سبک هندی را که سی  قهقهرای ادبیات شتانی ایرانی قرار میشبه
 یابد را دوره انحطاط شعر فارش بدانندف میمضاع

ترین مباحث تاری    خ زبان فارش است که سی  قهقرانی زبان و ادبیات فارش و بازتاب تأثی  ادبیات کهن بر ادوار بعدی، از مهم
ه است که وجود شود. این پدیده) تقلید توأم با ناآگاهی( از سوی ادعای تقلید استوار شدبا تقلید ناآگاهانه مفصل بندی می

ی و ناآگاهی تکیه میآثار و آگاهی از آن را در بطن خود دارد اما این ادعا با نشانه کند.این دو های آشکار بر واقعیت نی خیی
 .سازندعنصر )ادعای آگاهی و واقعیت ناآگاهی( کنار هم یک تناقض ساختاری در مسی  تحول زبان و ادبیات فارش می

اقض در تاری    خ جهان موجب شده است که به مثابه امری عادی تلقی شده و از این رو کمیی به صورت ی متنتکرار این پدیده
 حال از آثار پیشینیان نی 

ی پرسشی نظری مطرح شده است  که چگونه شاعران و نویسندگان ضمن تقلید از قدما در عی 
ی بودند. برای نمونه، اگر عدم حمایت شاهان صفوی از شعر و ادب  فارش را بعنوان علت رکود ادبیات در ایران و اطلاع نی 

 با کدام توشه ادنی رهسپار هند 
مهاجرت شاعران به شبه قاره هند بپذیریم.هنوز روشن نیست که شاعران و ادیبان ایرانی

ی مغول و درباریان هندی را شیفته و مجذوب شعر و ادب پارش ساختند؟ و چرا این جریان در نهایت  شده و چگونه سلاطی 
ین مشخصه آن در ادبیانی سطخ و مبتذل با زبانی کوچه بازاری  است! به سبک هندی انجامید دوره  ای که مهمیی

 

ده می  و ادنی عصر کهن به فراموش سیر
شود. بسیاری از لغات ادنی قدیم در زبان در دوره هندی تمامی مختصات فکری زبانی

وک میشود. زبان شعر آن دوره از هر  نوع ابتکار و نوآوری خالی می شود. تشبیه اساس این سبک است اما از شعری آنان میی
ی نیست." ) شمسیا،   خیی

ی
زبان این شاعران دارای ( » ۱۳۷۵دیگر امور بدیعی و بیانی جز به صورت طبیعی و تصادف

ساز در ار مضمونهای شاعرانه و صنایع بدیعی است." کهای دستوری و ترکیبات و تصاویر شعری آنان خالی از اغراقلغزش
 از ابتذال رسیده که گاه معتی شعر به بیان 

ّ
ل می« بخیه کفش»یا « رفتار اسب»این سبک بدان حد ی  ۲۸یابد. " )فتوحی، تیی

اف کرد که شعر این دوره در لفظ و معتی فاقد هر نوع ابتکار و نوآوری است: جز در اشعار چند تن از ۱۳۹۵تی   ( باید اعیی
ه دست، کم  ی    ج،شعرای چی   (1380تر می توان صفای اندیشه و جلای لفظ پیدا کرد. )پژوهش دانشگاه کمیی

بیت هانی بدون ارتباط معنانی هستند که فقط به کمک قافیه و ردیف، قالب غزل را می قالب شعر در سبک هندی، تک
ده و تخیلی است، در ادبیات عصر تیموری  و صفوی کاملا محسوس آفریند. "جای خالی اسطوره، که نظامی باز و گسیی

ی، دیتی  ی، تاریخی و اعتقادی در این سبک بسیار اندک است و حتی نمادهای اساطی  است. بازتاب نمودهای قومی، اساطی 
  (۱۳۹۵تی   ۲۸)فتوحی، « شود. و تاریخی در شاخه هندی سبک و شعر فارش هندیان چندان دیده نمی



 آگاهانه برای تجدید حیات ادنی آخرین دوره ادبیات فارش، سبک بازگشت ادنی اس
ت نامگذاری این جنبش بیانگر کوششی

نهضت بازگشت بسان کودتانی بود برای ساقط کردن سلطنت انحصاری »و بازگشت به دوران شکوه ادبیات فارش بود. 
این دوره، در گذاری بامسمای ( با وجود نام1336)اخوان ثالث، « دودمان سبک هندی که همه از آن به تنگ آمده بودند. 

اث ارزشمند گذشته و آثار برجسته پیشینیان نمی شود. آثار شاعران و نویسندگان سبک بازگشت کارنامه عمل توجهی به می 
 و ادنی عصر طلانی در آنها دیده نمی

ی در موفقی ندارند. نه تنها نشانی از مختصات فکری، زبانی  نی 
ی
شود، بلکه انحطاط ذوف

 و سی  قهقرانی ادبیات است و " چنانکه در یقت، این دوره ادامهها آشکار است. در حقآن
دهنده همان روند ابتذال زبانی

 ها و جمال شناش خاص آن عاجز بودند. 
ی

  آثارشان پیداست سبک هندی را هم به درستی نمی شناختند و از درک پیچیدگ
ی پور،   (1376)امی 

در بررش مختصری که » کنند. را با نوعی لکنت زبانی آغاز می شاعران و نویسندگان عصر بازگشت، رنسانس ادبی خورد
شاعران دو دوره با توجه به موارد مذکور صورت گرفت؛ متوجه شدیم که شاعران سبک هندی « تداعی معانی » ی بر حوزه

ی پيش روی ای ن شاعران نس بت ب ه شاعر نسبت به شاعران بازگشتی بهیی عمل کرده ان بازگشت اند و حوزه های وسیعیی
ی زایانی زبان شاعران سبک هندی بهت ر از شاعران بازگشت در اند. در حوزهبوده است که تا حد امکان از آن استفاده کرده

اع ی عم ل ک رد ه ان د.  ی  (تص ویري و انیی
ی
ی ترکیبات )مرکب ، وصقی و اضاف  (1395باقری،«)ساخیی

و اضمحلال زبانی دانست. این دوره، به دو دوره ی متمایز تقسیم  البته نمیتوان دوره ی بازگشت را سراسر سی  قهقرانی 
 و کمال دورهی دوم را بازنموده استخامی زبان دوره»میشود. 

ی
 (1372)آرینپور،« ی اول و پختگ

 و نحوی واژگان و عبارات مشهود است جابجانی  
ی
 در قواعد اولیه سخنوری و ساختار ساختارهای صرف

ی
در دوره اول آشفتگ

 در زبان نی 
ی

ی موجب پيچيدگ حساب و کتاب اركان جمله، حذف فعل و يا استفاده از آن در جاى نامناسب و مواردی اینچنی 
این دوره شده است. از جمله مشخصات زبانی آنان، استفاده از واژگان نامانوس، معانی سطخ و بیان سست است. آنان 

ی قواعد صرف و نحو زبان ف ی حتی در بیان و کار به گی   در سبک هندی نی 
ً
ارش خطا و اشتباهات فاحشی داشتند که بعضا

 .سابقه نداشت

دوره دوم )دوره قاجار(، اغلب زبانی فخیم، فاخر، پرصلابت، یک دست و استوار است و هنوز وقار و شکوه   زبان شاعران
 در قصاید امثال محمود خان،

ی
، ادیب الممالک، ادیب  زبان قصیده سرایان نامدار سبک خراسانی و دوره ی سلجوف شیبانی

، مهرداد اوستا  نیشابوری و ادیب پیشاوری به گوش می رسد. زبانی که کمی بعد با قصاید ملک الشعرای بهار، رعدی آذرخشی
 .(1392و ... ادامه پیدا کرد و سرانجام هم ناگهان چراغ آن افول کرد. )حاتمیی ، 

آفریتی هزاران شاعر و قاجار با گذشت نزدیک به ده قرن با و با نقش بدین ترتیب زبان و ادبیات فارش در اواخر دوره
با همان سبک و سیاق و مختصات فکری، ادنی و زبانی عصر   نویسنده و صدها امی  و سلطان و دهها سلسه و حکومت

 .رسید  طلانی به پایان

 

هزار ساله زبان و ادبیات فارش غی  طبیعی نظر از اینکه زبان فارش مصنوع باشد یا طبیعی، روند تغیی  و تحولات صرف
ی شباهتها و نزدیکیهای میان آثار عصر کهن و دوره دوم عصر بازگشت نشان میدهد که بخشی از مختصات است. مقایسه

ند با این وجود آنرا بطور ضمتی  ممکن قرار میگی  و ویژگیهای عصر طلانی زبان و ادبیات فارش در قلمرو امر محال و غی 
تر و مستندتر از ادعای آگاهی ایم که آشنانی نویسندگان و شاعران عصر طلانی با دوران جدید، به مراتب عیتی فتهپذیر 

 نویسندگان متاخر از عهد کهن است

ده ای در مورد ستارگان و منظومه شمش و احکام نجومی داشتهاند  "بررش این آثار نشان می دهد که قدما اطلاعات گسیی
که از صور فلکی در اشعار خلق شده است نشان دهنده تسلط علمی و اعتقاد به این احکام نجومی است. " تصاویر زیبانی  

اع تلسکوپ 1400) فاطمه شفیعی نهال واعظ، ( بخشی از آگاهی ها و اطلاعات دوره کهن از اجرام آسمانی به پس از اخیی
 مربوط میشود



ی در متون ادبیات دوره کهن به عناصری نوظهور  بر می خوریم که زمان آشنانی جامعه با آن پدیده ها قرنها بعد از  همچنی 
حیات شاعران و در دوران معاصر است ولی شاعران آن کلمات را با مفاهیم امروزی به کار برده اند. به عنوان مثال در حالی 

ته است شاعر قرن هشتم به که خاطرات ورود قند و شکر و نحوه آشنانی مردم با این فرآورده صنعتی هنوز از یادها نرف
 صادرات این کالا آنهم به بنگاله مشغول است. 

ود        شکرشکن شوند همه طوطیان هند  زین قند پارش که به بنگاله می 

، موضوعی بسیار جالب و پیچیده است که این  ات آن، از منظر زبانشناش تاریخی ساختار واژگانی زبان فارش و فرایند تغیی 
ی در زبان فارش اشاره میشود. فرآیند تحول واژگانی به طور معمول تدریخی بوده و  میان به لغات دخیل یا فرایند وامگی 

 شامل مراحلی نظی  زمان ورود واژه، مقبولیت تدریخی و گاه ترک لغات و اصطلاحات از زبان میباشد. زبان فارش در 
ً
معمولا

م گرفته است. اما ترتیب زمانی این فرایند در زبان فارش بصورت وارونه طول تاری    خ خود واژگان بسیاری از زبانهای دیگر وا
 نمود پیدا کرده است. 

ی   نمیشود . به همی 
ی تطور خطی و اصل بدیهی تدریخی بودن تحولات زبانی در مطالعات زبانشناش تاریخی توجهی به قوانی 

ین آثار اد نی فارش مانند شاهنامه فردوش بیشیی از دوره ها و دلیل هرگز این مسائل مطرح نمیشود که چرا و چگونه کهنیی
 در متون کهن به واژگان کهتی ختم میشود که ریشه در هیچ 

ی
سبک متاخر به زبان معاصر نزدیک است و تنها نشان دیرینگ

دوم عصر زبان باستانی دیگری ندارند. این لغات و تمام مختصات عصر کهن تا زمان تکرار و تجربه مجدد این سبک در دوره 
وک می ماند.   بازگشت مهجور و میی

 

که تمام آثار کلاسیک ادبیات باستان تنها در دوره رنسانس شناخته شدند و   در تاریخ اروپا نیز با همین قضیه مواجه هستیم 

چون شناس قرن نوزدهم، در بررسی آثار یونانی و رومی )همپیش از آن ناشناخته بودند. برایت بالدوف، فیلسوف و زبان

های زبانی آن گرد قرون وسطی دارد و ویژگیهومر و ارسطو( دریافت که سبک این آثار شباهت زیادی به نقالان دوره

  دهد.دوران را نشان می



نیکولای موروزوف فرضیه ای بر اساس شباهت وقایع در متون تاریخی مطرح کرد. به نظر موروزوف برخی وقایع با 

تر شود. یکی از نتیجه این اشتباه، طولانین واقعه ای متفاوت در زمان و مکانی دیگر تکرار میتاریخ گذاری اشتباه به عنوا

 شدن تاریخ بشری است.

شناس، استاد دانشگاه دولتی مسکو و عضو ترین نظریه در این زمینه به آناتولی تیموفیویچ فومنکو، ریاضیدان، مکانمنسجم

العات خود درباره محاسبه زمان رویدادهای تاریخی، متوجه خطاهایی در تاریخ آکادمی علوم روسیه تعلق دارد. او در مط

نظریه اصلاحی وی برای تعیین زمان وقایع،   «کرونولوژی جدید»گذاری وقایع تاریخ رسمی و کرونولوژی کنونی شد 

 هاست.حوادث و دوره

« کرونولوژی جدید»ولی فومنکو در چارچوب بررسی نقشه های ادوار مختلف تاریخ اروپایی بخش کوچکی از تحقیقات آنات

های مختلف تاریخی، که حاوی توضیحات تفصیلی همراه های دورهاست. وی با تدوین جداول و نمودارهایی بر اساس نقشه

شد سپس توجه ترسیم میهایی باستانی با دقت بالا و جزئیات قابلدهد نقشهبا خطاها و اطلاعات نادرست بودند، نشان می

انها تمام دانش و هنر خود را در عصر تاریکی از دست می دهد و به یک حالت بدوی باز می گردد در قرن پانزدهم انس

 میلادی مسیر پیشرفت و شکوفایی از نطقه صفر آغاز میشود.

وایل های ابرداری و محدودیت دانش جغرافیایی بشر در قرون وسطی است. نقشههای قرن پانزدهم مراحل اولیه نقشهنقشه

 های کاربردی.ای بودند تا نقشههای مذهبی یا اسطورهاین دوره ناقص و آغشته به تصورات غلط، بیشتر شبیه نگاره

مقایسه جداول اطلاعاتی نقشه های عصر باستان با دوره رنسانس مشخص می کند همان اطلاعات جغرافیایی دوره   

ها و تکامل های باستانی هیچ تاثیری بر اصلاح نقشهوجود نقشه  با این حال،  رنسانس در عصر باستان موجود بود.

برداری روندی تدریجی است که به مرور زمان و با گسترش دانش بشری و انجام برداری نداشت.اصلاح و تکامل نقشهنقشه

 یابد.مشاهدات و اکتشافات، دقت نقشه ترسیمی فزایش می

 

زبان و ادبیات فارش بصورت مجازی می توان ترسیم کرد که هرچند این ادوار  دوره بندی دیگری در کنار ادوار رایج تاری    خ
ی فرضی دارند لیکن ابهام و تناقضات تاری    خ نگاری رسمی را ندارد. این دوره بندی تصویری منسجم و طبیعی از روند جنبه

 تحولات ادنی این زبان را به صورت 
، پیوسته و گام به گام تکوین تا تکامل زبان فارش به همراه سی  منطقی فرآیندی تدریخی

 برای مطالعات مربوط با تغیی  در یک بازه زمانی کوتاه به نمایش می
ی مدلی، الگوی نظری متفاونی گذارد. افزودن بر این، چنی 

 دهدو تحولات زبانی ارائه می

گوهای پر تکرار در تاری    خ نگاری وجود این دوره های موازی ، مسئله مخقی یا کشف جدیدی نیست. این پدیده از جمله ال 
ی درباره آن انجام یافته است. با این حال، علیجهانی می رغم وجود آثار و شواهد فراوان تاریخی باشد مطالعات متعددی نی 

، تاری    خ نگاری جهانی حذف کرده ی تاری    خطور کامل از عرصهنگاری رسمی با کمک نظام آموزشی آن را بهآن در سطح جهانی
(است. ا یگ ندارد، بلکه این ادوار از مرحله نقد و تحلیل تاریخی ) در فرآیند گزینش و تفسی  ی   لبته این حذف، ماهیتی فی 

 اسناد و شواهد آن نادیده گرفته می شوند.   حذف شده و

عد از عصر شود. ادوارد تاری    خ نگاری رسمی بعنوان مبنای دوره آغازین در این دوره بندی فرضی تعریف میعصر تاریگ به 
ای می رسند که در آن همه چی  به منتها الیه سقوط و اضمحلال خود می رسد. عصر تاریگ طلانی با سی  قهقرانی به مرحله

یک دوره مشخص و در قرون وسطی قرار دارد. اما دوران تاریگ زبان فارش به صورت جریانی زیرپوستی در   در تاری    خ اروپا
 به وقوع می پیوندد. میتاری    خ زبان و ادبیات فارش 

ی
 باشد که در اواسط دوره ادنی عراف

ی دوره است که در کنار آثار فاخر و ماندگاری از شاعرانی چون سعدی، حافظ و مولوی، با متونی مواجه می شویم که در همی 
ی خود ای ابتدانی از شکلنشان می دهد زبان فارش دچار چنان افولی شده است که گونی در مرحله با استفاده از انبوهی گی 

از لغات سایر زبانها می باشد."زبانی شکل یافته از انبوهی از کلمات جامد و فاقد ارتباط درون ساختی و ارگانیک، معنانی جز 
، هر کدام از گوشه ای گرد هم آمده و تلنبار گشته و سر  این ندارد که مشتی الفاظی ناهمگون و متنافر از لحاظ ریشه و معتی

( این امر " موجب دشواری و درنتیجه مهجور ماندن ماندن منابعی است 1383اند تا زبان را پدید آورند." )هادی، هم شده 



ی این اصطلاحات دشوار و غی  مانوس زبان فارش در عرصه شعرو 
که محشون از این قبیل اصطلاحات هستند. به کار گرفیی
 (1378)مهری باقری، ” نه دیگر قابل فهم نیستکلام منظوم است. به جهت تراکم واژه ها مغولی و بیگا

 فاصله گرفت و در دوره 
ی

به مرور زمان "زبان و ادبیات فارش در عهد افشاریان و زندیان، اندک اندک از سستی و بیمایگ
 ( "۱۳۵۵بهار،   و ۱۳۶۳قاجار به شیوه پیشینیان نزدیک شد و وضعی بالنسبه مطبوع و مطلوب یافت. )نک: صفا ، 

، همهاز ای یک از نو تجربه و تکرار می شوند بههای شاخص ادب فارش یکی سبکن مقطع به بعد، در عصر بازگشت ادنی
 با این تفاوت که می توان یک توالی منطقی و روند تکاملی را در تجربه و تکرار مجدد سبک های ادنی گذشته مشاهده کرد

)خاتمی:   ه شاعران این دوره، تحت تاثی  سبک هندی بوده اند. "بررش شعر شاعران دوره اول بازگشت، نشان میدهد ک
فت میکند و تعالی مییابد و" )صفا،   ( و "زبان شاعران دوره دوم،1385 فته و پخته است. در این دوره، زبان پیشی زبانی پیشی
 و ادنی عصر کهن نزدیک و شبیه تر میشود " اصول بلاغت در قص  (۱۳۶۳

یده همان است که و به مختصات فکری، زبانی
 است. )شفیعی 

ی
در سبک خراسانی پذیرفته شده است و اصول بلاغت در غزل، همانا اصول پذیرفته در سبک عراف

،  (۱۳۷۸کدکتی

  

 

 

 

 فلسفه علم یا تئوری توطعه، مسئله این است

 گیرد:درسه قسمت سه محور اصلی مورد بررسی قرار می

نگاری با هدف طراحی وضعیت علمی تاریخ و امکان عینیت در تاریخبررسی  —قسمت اول: چگونه تاریخ بخوانیم 

 سیستم شناختی برای فهم تاریخی.

نگاری و خطاهای نظام شناختی در علم نگاهی انتقادی به وضعیت موجود تاریخ —شناسی علم تاریخ قسمت دوم: آسیب

 تاریخ.

یک  مثال یا نمونه موردی برای تبیین و تطبیق  قسمت سوم یعنی متن حاضر: تاریخ زبان و ادبیات فارسی به عنوان

 مصادیق  بحث های پیشین پرداخت شد
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